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ما با هم حرف می زنیم
بعد از نام و یاد خدای مهربان، سلامی به گرمی و سخاوت* 
تابستان به همه ی شما خوبان. امیدواریم خوب و خوش 
باشید و در کنار خانواده های خود،  سالم و خوش حال باشید.

دیروز وقتی از بازی فوتبال با بچّه های محلّه مان به خانه  برگشتم. 
آبی به سر و صورتم زدم و وارد هال شدم. همان اوّل، از دیدن بابابزرگ 
و مادربزرگ در کنار بابا و مامان تعجّب کردم. آخر، همین هفته ی 
گذشته بود که از پیش ما به شهرشان رفته بودند. با خوش حالی 
به سویشان دویدم و بعد از سلام و احوالپرسی گفتم: »وای! چه 
خوب شما دوباره پیش ما برگشتید!«  مادر با لبخند گفت: »بیا 
اینجا کنارمان بنشین پسرم. جلسه ی خانوادگی داریم. کار مهمّی 

بعد از نام و یاد خدای مهربان، سلامی به گرمی و سخاوت* 

دیروز وقتی از بازی فوتبال با بچّه های محلّه مان به خانه  برگشتم. 
طیّبه ثابت 



پیش آمده است که باید همه در یک دورهمی 
خانوادگی تصمیم بگیریم و حلّش کنیم.«  
گفتم: »من که بزرگ نشده ام هنوز. ببخشید. 
الان می روم اتاقم.« بابا با خنده گفت: »نه، بیا 
اینجا، شما هم کنار ما بنشین پسرم . برادرت 
کجاست؟« گفتم:  »کلاس زبان است. امروز 
چهار شنبه است و روزهای زوج کلاس دارد. 
الان است که پیدایش شود.« بابا داشت برای 
جمع خانواده می گفت: »برای من مأموریّتی 
پیش آمده است. می خواهم مشورت بگیرم. 
به نظرتان همه ی خانواده نقل مکان کنیم و به 
شهر مرزی برویم یا من بروم و دو هفته یک بار 
مرخّصی بیایم؟« همه کمی فکر کردیم. مادر 
گفت: »من حرفی ندارم همه با شما به تایباد 
بیاییم.« در همین هنگام بود که برادرم وارد 
اتاق شد. سلام کرد و کنار من نشست. بابابزرگ 
در حالی که به صورت همه مان نگاه می کرد، رو 
به من گفت: »شما چه نظری داری پسرم؟ به 
هر حال، داریم مشورت می کنیم و همه باید در 

این گفت و گو شرکت کنند.« 
ویم  با نگرانی گفتم : »بر
ن  رسه ما ، مد شهر دیگر

عوض می شود. از دوستانم 
 » . م ه ا د نکر فظی  حا ا خد

بابا بزرگ به بابا نگاه می کرد. 
مادربزرگ گفت: »من و بابابزرگ 

نظرمان این است. پسرم، خیالت 
از سمت خانواده ات راحت باشد. 

ما هوای خانم بچّه ها را داریم. 
خودت چه فکر می کنی؟« بابا در 

حالی که به مادر نگاه می کرد 

گفت: »به نظرم کمی دیگر باید فکر کنیم. فردا 
تصمیم خانوادگی را بگویم بهتر است.« من و برادرم 

به اتاقمان آمدیم تا کمی در این مورد فکر کنیم.
 برادرم در حالی که لبخند به لب داشت رو به من 
گفت: »یکی از چیزهای باارزش برای همه که باید قدر 
آن را بدانیم و از آن با همه ی وجود خود محافظت 
کنیم خانواده است. چه قدر خوب که در خانواده ی 
ما همه نظر هم را می پرسند و گفت وگو می کنند. 
این طوری با ابتکار همه مشکل ها حل می شود .« من 
هم گفتم: »مشورت کردن با اعضای خانواده واقعا 
به ما احساس دلگرمی و اعتماد به نفس می دهد.« 

و دوتایی به رفتن و نرفتن فکر کردیم.
*سخاوت: بخشندگی
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مرجان زارع

چادر گل دار
مامان برایم دوخته

یک چادر خیلی قشنگ
رویش پر از عکس گل است

گل های ریز رنگ رنگ

خوش حالم و چادربه سر
از خانه بیرون می دوم

مانند یک باغ گلم
با چادر روی سرم

وقتی که می بیند مرا
همسایه مان عمّه مهین
با خنده می گوید به من
خانم شدی صد آفرین

ویرگر:زهرهاقطاعی
تص
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چه طوری درست کنیم:
خیلی از وقت ها بخشی از وسایل شخصی خانواده ها این طرف و آن طرف 
می افتد. مثلا باید دنبال جوراب، شانه یا ... بگردند. دوست دارید برای اهل خانواده 
یک جاوسایلی بازیافتی زیبا درست کنید؟ پس دست به کار شوید! در سر ظرف 
یک شکاف ایجاد کنید و با قیچی، گرد قیچی کنید. پارچه ای را به اندازه ی داخل آن 
برش دهید و با چسب، داخل آن را با پارچه کاملا بپوشانید. لبه ی اضافی پارچه 
را از بیرون دورتادور دهانه ی ظرف بچسبانید. دو دایره به اندازه ی در ظرف روی 
کارتن بکشید. دورش را برش دهید. دو دایره را وسط پارچه بچسبانید. به اندازه ی 
۱۰ سانتی متر اضافه ی دورش را قیچی کنید. اضافه ی پارچه را روی در برگردانید. 
یکی از این دو دایره را به کف ظرف بچسبانید. دور آن را با کاموای ضخیم یا نوار 
پارچه ای یا هر نوار دیگری کامل بچسبانید. پشت دایره دومی از مرکز آن کاموا را 
به دور هم بچسبانید. برای دسته ی در ظرف، یک کش مو یا هر چیز دیگری وسط 

آن بچسبانید. حالا ظرف دردار زیبا را به خانواده هدیه کنید!

چی لازم داریم؟

۱. ظرف بزرگ دورریختنی

۲. چسب حرارتی

۳. کارتن

۴. کاموا ضخیم یا سرقیچی پارچه ھا

۵. پارچه یا لباس ھای بی استفاده

۶. قیچی

ره عرفانی 
 طاه

وسایلیبرایخانواده جا

آن بچسبانید. حالا ظرف دردار زیبا را به خانواده هدیه کنید!

۱. ظرف بزرگ دورریختنی

۴. کاموا ضخیم یا سرقیچی پارچه ھا. کاموا ضخیم یا سرقیچی پارچه ھا

۵. پارچه یا لباس ھای بی استفاده. پارچه یا لباس ھای بی استفاده

چهار شنبه 
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من دیگر بزرگ شده ام
همیشه سوغاتی های 
و  ب  خو سفر 
دوست داشتنی اند. 
مامان بزرگ هم از سفر 
برگشته و یک چمدان سوغاتی 
با خودش آورده بود، یک عالمه 

سوغاتی خوب و قشنگ!
مامان بزرگ تازه از سفر برگشته 
بود. من و مامان و بابا رفتیم 
دیدنش. مامان بزرگ از دیدنمان 
خیلی خوش حال شد و چمدان 
بزرگ سوغاتی هایش را باز کرد. 
توی چمدان چیزهای مختلفی 
ز لباس و کفش گرفته  بود، ا

 . بی چو ی  مجسّمه ها تا 
مامان بزرگ یک جفت 

ن  ما ما به  کفش 
به  هن  ا پیر یک  و 
بابا هدیه داد. یک 
روسری آبی پر از گل 
هم به من داد. گفت 

چون ۹ سالم شده، 
به جای عروسک، برایم 

روسری خریده است. روسری 
آبی خیلی قشنگ بود. گل های 
ریز رویش صورتی بودند. رنگ 
صورتی را دوست داشتم. با 
خوش حالی از مامان بزرگ تشکّر 
کردم و رفتم جلو آینه. روسری 
را روی سرم انداختم. قشنگ 
بود. مامان تا من را دید گفت: 
رگ  ر بز »حواسم نبود چه قد

شدی دختر گلم!« بابا چشمکی 
ز  ت ا ی ا سر و ر « : د و گفت ز
پیراهن من قشنگ تر است!« 
مامان بزرگ از بالای عینکش 
نگاهم کرد و گفت: »می دانستم 
ه  ما  . ید می آ تت  ر صو به 
شدی!« روسری به سر دویدم 
 . رگ نشستم ن بز ر ماما و کنا
مامان بزرگ هم شروع کرد به 
تعریف کردن خاطرات سفرش 
وّلی که رفته  وز ا ز همان ر ا
بود. همیشه وقتی شروع 
می کرد به تعریف کردن 
چیزی، حرف هایش 

همیشه سوغاتی های 

  لیلا خیامی
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تصویرگر: زهره اقطاعی

ز  هنو  . می کشید ل  طو کلّی 
ماجراهای روز اوّل سفر تمام 
نشده بود که یکی زنگ خانه ی 
مامان بزرگ را زد. بابا رفت و 
در را باز کرد. عموجان و زنش 
آمده بودند با دو تا دخترشان. 
دخترعموها تا مرا دیدند سلام 
کردند و گفتند: »چه عالی تو هم 
که اینجایی بیا برویم  توی حیاط 
«  با لبخند جواب  ی کنیم. باز
 : گفتم ن  را دادم و مشا سلا
نمی شود. مگر نمی بینید من 
ن  ما ما م و و گ  شد ر بز یگر د
بزرگ به من روسری هدیه  داده 

است. من  با شما  بازی 
همین   . نمی کنم

نم  می ما جا 
ت  ا طر خا و

مامان بزرگ را گوش می کنم. 
مامان بزرگ تا حرفم را شنید با 
خنده گفت: عزیزم شما به سن 
تکلیف رسیدی، خانم شدی ، 
اما فکر نکنم عیبی داشته باشد 
بروی با دختر عموها بازی کنی. 
مامان گره روسری ام  را محکم 
کرد و گفت:دخترم مهربان است 
الان می رود با سا را وسمیرا جان 
بازی می کند و دل آن ها را نمی 
شکند. بابا گفت:ما خاطرات 
مادربزرگ را برایت تعریف می 
کنیم. مامان بزرگ خندید و گفت: 
سارا و سمیرا این عروسک ها را 
هم برای شما سوغات 
آوردم.دخترعموها 

عروسک هایشان را از مامان 
:  مینا  گفتند فتند و گ گر ر بز
عروسک تو کو؟ با مهربانی گفتم  
عروسکم توی خانه مان است ، 
نیاوردمش. بیایید برویم  گرگم 
به هوا بازی  کنیم. همه از اتاق 
بیرون آمدیم. روی راه پله های 
ایوان که رسیدیم، سمیرا گفت: 
نه قایم باشک بازی کنیم و  روی  
پشت بام  هم برویم. همان جور 
که می دویدم  گفتم نه.  پشت 
بام برای بازی خطرناک است. 
حواستان باشدمن بزرگ  شده 
ام، خوب است  به حرفم گوش 
کنید. دخترعموها همان جور 
که دنبالم می دویدند لبخند زنان 
گفتند چشم رئیس و همه با هم 

خندیدیم.
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 علیرضا وفایی نیا

ی این هفته قرار است صاحب یک قلعه شوید که  در باز
مورد حمله ی دشمنان قرار خواهد گرفت. کار شما در بازی 
Towerlands: Tower Defense TD این است که با قرار 
دادن نیروهای مختلف در بخش های مختلف قلعه تان، از آن 
در برابر هجوم دشمنان محافظت کنید. ابتدا تنها یک برج ساده در 
اختیارتان قرار  می گیرد و از شما خواسته می شود در مقابل حملات 
دشمن ایستادگی و از شهر محافظت کنید. بیشتر محتوای بازی روی 
ارتقای تجهیزات و جابه جایی نیرو ها در برج تمرکز دارد. برای نمونه، 
می توان شخصیّت هایی را از گروه های مختلف مانند کمان دار 
انتخاب کرد و با توجّه  به فضایی که وجود دارد، آن ها را درون یکی از 
جایگاه ها قرار داد. علاوه بر ارتقای تجهیزات و نیرو ها، می توان برج 
یا حتی ساختمان هایی از شهر را هم ارتقا داد امّا انجام تمام این 
به روزرسانی ها و خریداری تجهیزات، به تعداد بسیار زیادی سکّه نیاز 
دارد که برای کسب آن ها باید مسیرهای مختلفی در پیش گرفت. 
گذراندن مراحل بازی یکی از بهترین راه هایی است که می توانید با آن 
به پاداش خوبی دست پیدا کنید. در هر مرحله، باید در مقابل انبوهی 
از دشمنان مانند راهزن ها و نیرو های انسانی و اهریمنی مقاومت 
کنید و مانع از ورود آن ها به شهر شوید. هم چنین خزانه ای در شهر 
وجود دارد که گهگاه با رجوع به آن می توان طلاهای استخراج شده 
از معدن را برداشت کرد و با استفاده از آن قلعه را ارتقا داد. در این 
بازی، در کنار تعداد زیادی شخصیّت های 
متنوّع، تجهیزات مختلفی هم برای دفاع 
از برج در دسترس قرار دارد. ترکیب 
درست نیرو ها و تجهیزات درون برج 

از مهم ترین موضوعات 
بر  ی  ز و پیر ی  ا بر

دشمنان است.
کد روبه رو را اسکن و از قلعه تان در 
برابر هجوم دشمنان محافظت کنید!

کنید اسکن 

مدافعان قلعه
ی این هفته قرار است صاحب یک قلعه شوید که  در باز

دادن نیروهای مختلف در بخش های مختلف قلعه تان، از آن 

 علیرضا وفایی نیا
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نیم وجبی ها
»نیم وجبی ها«، نوشته ی حمیده رضایی، 

کتابی ساده و روان برای آشنا کردن و کودکان 
ما با حجاب و وسایل مربوط به آن است. حمیده 

رضایی در پنج داستان کوتاه به سراغ این وسایل و 
پوشیدنی های حجاب رفته و حجاب را از نگاه آن ها 
برای بچّه ها قصّه گویی کرده است. هرکدام از این پنج 
داستان یکی از وسایل مربوط به حجاب مثل چادر، 
لباس بلند، پارچه ی چادر و حجاب و کش چادر را وارد 
دنیای کودکانه و داستانی کرده است تا بچّه ها با کمک 
قوهّ ی تخیّل خودشان ارتباط بهتری با ارزشمندی و 

جایگاه حجاب پیدا کنند.

نویسنده: حمیده رضایی
ناشر:  جمکران
سال انتشار:  ۱۳۹۹

هانیه وهابی
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مثل ایوا مهربان باش
داستان این انیمیشن ماجرای جغدی به نام ایواست که به مدرسه می رود 

و سعی می کند به دوستانش کمک کند و در هر قسمت، تجربه ای را که از آن 
روز به دست می آورد در دفترچه ای یادداشت برداری می کند. مثلا یک روز برای 

مسابقه ی بهترین کیک جغدی تمام تلاشش را می کند تا رقیبش را شکست دهد امّا 
در پایان متوجّه می شود که نباید فقط به فکر شکست دادن رقیبش می بود بلکه باید تمرکزش 

را روی کارش می گذاشت و تمام تلاشش را در این جهت صرف می کرد. ایوا سعی می کند در هر 
قسمت یک پیام اخلاقی به مخاطب کودک منتقل کند. شخصیّت این انیمیشن از 

خاطرات خود یادداشت برمی دارد و این مسئله به کودک آموزش می دهد قدرت 
تخیّل و خلّاقیّت خود را دست کم نگیرد.

این انیمیشن به دلیل اینکه ارزش های اخلاقی و اجتماعی 
را ساده و روان بیان می کند و هیچ خشونت و ترسی در 

آن وجود ندارد، برای کودکان مناسب است.
را ساده و روان بیان می کند و هیچ خشونت و ترسی در 

آن وجود ندارد، برای کودکان مناسب است.

نام: 
ایوا جغد کوچولو

کارگردان: 
دیمین اوکانر

نویسنده: 
ربکا الیوت

تاریخ انتشار: 
۲۰۲۳

داستان این انیمیشن ماجرای جغدی به نام ایواست که به مدرسه می رود 

اشکان جلایری
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شکوفه های ایمان
هر کسی چه کوچک باشد چه بزرگ حتما روزهایی را در زندگی اش دارد که برایش از همه 

مهم تر و باارزش تر و دوست داشتنی تر باشد.
روزهای مهم روزهایی به یادماندنی و خاص هستند. امروز هم روز بزرگی برای ماست 
چون به جشن  نه سالگی مان دعوت شده ایم، یک جشن به یادماندنی در بهترین جای دنیا یعنی 
حرم امام رضا(ع). حالا که به سنّ تکلیف رسیده ایم، مثل بزرگ ترها می توانیم با خدای عزیز و 
مهربان در نماز صحبت کنیم. می توانیم روزه بگیریم و حجاب خود را رعایت کنیم تا خدا ما را 

بیشتر دوست داشته باشد.
خادم های حرم با مهربانی و افتخار به ما نگاه می کنند. به خودم و دوستانم که نگاه می کنم، 
چه قدر با روسری و چادر زیباتر و خانم تر شده ایم. مربّی مان می گوید: »دختران گل، جشن به سنّ 
تکلیف رسیدن وجشن بندگی خدا بر شما مبارک! دخترهای عزیزم! هیچ دقّت کرد ه اید مروارید 
زیبا و سالم همیشه توی صدف است؟ شما مثل جواهر و گوهر و مروارید، خیلی ارزشمندید. 

همیشه هر چیز باارزش یک محافظ و پوشش برای خود دارد. این پوشش شما 
مثل همان صدف زیباست که شما را از خطرها و آسیب مراقبت می کند.«

همه »چادر« به سر داریم و مثل فرشته ها به زیارت امام هشتم امام رضا(ع) 
آمده ایم تا به حضرت رضا (ع) سلام بگوییم. خوش حالیم که به سنّ تکلیف 

رسیده ایم و می توانیم مثل بزرگ ترها کارهای 
خوب بیشتری انجام بدهیم. مربّی مان می گوید: 

»حالا که به سنّ تکلیف رسیده اید، از نور 
خدا و ایمانی که در دلتان شکوفه 

زده است مراقبت کنید.« دارم 
به این حرف خانم مربّی فکر 
می کنم که چند کبوتر گنبد 

از روی سرم پرواز می کند و 
یک دانه پر سفید آرام روی 
دستم می افتد. با خودم 

همیشه  ید  با یم  می گو
دختری که خدا دوست 

دارد باشم.

هر کسی چه کوچک باشد چه بزرگ حتما روزهایی را در زندگی اش دارد که برایش از همه 

چون به جشن  نه سالگی مان دعوت شده ایم، یک جشن به یادماندنی در بهترین جای دنیا یعنی 

طیّبه ثابت 

همیشه هر چیز باارزش یک محافظ و پوشش برای خود دارد. این پوشش شما 
مثل همان صدف زیباست که شما را از خطرها و آسیب مراقبت می کند.«

همه »چادر« به سر داریم و مثل فرشته ها به زیارت امام هشتم امام رضا(ع) 
آمده ایم تا به حضرت رضا (ع) سلام بگوییم. خوش حالیم که به سنّ تکلیف 

رسیده ایم و می توانیم مثل بزرگ ترها کارهای 
خوب بیشتری انجام بدهیم. مربّی مان می گوید: 

»حالا که به سنّ تکلیف رسیده اید، از نور 
خدا و ایمانی که در دلتان شکوفه 

زده است مراقبت کنید.« دارم 
به این حرف خانم مربّی فکر 
می کنم که چند کبوتر گنبد 

از روی سرم پرواز می کند و 
یک دانه پر سفید آرام روی 
دستم می افتد. با خودم 

همیشه  ید  با یم  می گو
دختری که خدا دوست 

دارد باشم.
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رادمھر ربیعی۵ ساله از تھران

حامین ساجدی نیاعاشق خانه پدربزرگ است

عرفان اباذریان

ماھور ۹ ماھه

قاب کودکی
شما هم می توانید 

عکس های  کودکان خود را 

برای ما به شماره ی ایتای 

۹۰54۶5۸۰۶۰بفرستید. 
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با قدرت هوا 
بطری پلاستیکی را مچاله کن!

مواد و وسایل لازم: بطری پلاستیکی خالی، آب گرم، قیف، دستکش
برای انجام این آزمایش، بهتر است از دستکش استفاده کنید.

داخل بطری پلاستیکی به کمک قیف آب بسیار گرم بریزید. (دقّت کنید از 
آب جوش استفاده نمی کنیم زیرا هم خطرناک است هم باعث تغیییر شکل 

بطری پلاستیکی بر اثر گرما می شود.)
در بطری را ببندید و ۲۰ ثانیه تکان دهید تا هوای داخل آن کاملا گرم شود. سپس 
آب بطری را خالی کنید و بلافاصله درپوش را ببندید. این کار باید به سرعت انجام 
شود تا هوای داخل بطری گرم بماند. بطری را روی سطحی صاف مانند یک میز 
قرار دهید. مشاهده خواهید کرد یک نیروی نامرئی شروع به مچاله کردن بطری 

خالی می کند و بطری بدون هیچ دفاعی در مقابل فشار هوا مچاله می شود!
فشار هوا واقعا قدرتمند است امّا چرا ما فشار هوا را احساس نمی کنیم؟

ما فشار هوا را احساس نمی کنیم زیرا از ابتدا روی زمین به دنیا آمده ایم و ساختار 
بدن ما روی زمین با همین فشار تکامل پیدا کرده و فشار درون بدن ما با فشار 
بیرون آن سازگار شده است. هم چنین فشار هوا در همه ی جهت ها به بدن ما 
وارد می شود. فشار هوا در ریه ها، گوش ها و معده برابر است با فشار هوا در 

خارج بدن که تضمین می کند بدن ما خرد نشود.

بیرون آن سازگار شده است. هم چنین فشار هوا در همه ی جهت ها به بدن ما بیرون آن سازگار شده است. هم چنین فشار هوا در همه ی جهت ها به بدن ما بیرون آن سازگار شده است. هم چنین فشار هوا در همه ی جهت ها به بدن ما 
وارد می شود. فشار هوا در ریه ها، گوش ها و معده برابر است با فشار هوا در وارد می شود. فشار هوا در ریه ها، گوش ها و معده برابر است با فشار هوا در وارد می شود. فشار هوا در ریه ها، گوش ها و معده برابر است با فشار هوا در وارد می شود. فشار هوا در ریه ها، گوش ها و معده برابر است با فشار هوا در وارد می شود. فشار هوا در ریه ها، گوش ها و معده برابر است با فشار هوا در 

خارج بدن که تضمین می کند بدن ما خرد نشود.خارج بدن که تضمین می کند بدن ما خرد نشود.خارج بدن که تضمین می کند بدن ما خرد نشود.

بطری پلاستیکی را مچاله کن!بطری پلاستیکی را مچاله کن!بطری پلاستیکی را مچاله کن!بطری پلاستیکی را مچاله کن!
مواد و وسایل لازم: بطری پلاستیکی خالی، آب گرم، قیف، دستکش

برای انجام این آزمایش، بهتر است از دستکش استفاده کنید.

بطری پلاستیکی بر اثر گرما می شود.)

مریم پورحقیقی

آزمایش ھای جالب علمی
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آغازی درخشان و پرشور
ز  رم ا ر و ماد ی پد با راهنمایی ها
نه سالگی در کلاس های کامپیوتری که زیر 
نظر دانشگاه امیرکبیر برگزار می شد در دوره های 
استیم مجیک و استیم گلکسی شرکت و هم زمان 
زیر نظر استادانم، خانم رفیعی و خانم پویا، به صورت 
خصوصی آموزش برنامه نویسی کامپیوتر و نرم افزارهای 

مربوط به آن را آغاز کردم.
تاکنون کسب مدال برنز جشنواره ی بین المللی 

 ،SASMO ابن سینا، مدال برنز المپیاد ریاضی آسیایی
 ،۳ مقام اوّل جشنواره ی جابربن حیّان در ناحیّه ی
مقام اوّل جشنواره ی جابر استان، مقام اوّل مسابقات 
وبلاگ نویسی ناحیّه ی۳، مقام دوم مسابقات وبلاگ نویسی 

استان، کسب مقام دوم مسابقات کتاب خوانی 
ناحیّه ی۳ و هم چنین اتمام دوره ی برنامه نویسی 

استیم مجیک زیر نظر دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
را در کارنامه ی موفّقیّت های خود به ثبت 

رسانده ام.
نخستین موفّقیّت علمی من در سال ۱۴۰۰
بود که هم زمان در مسابقات جشنواره 

جابر، وبلاگ نویسی و کتاب خوانی، صاحب 
مقام برتر شدم.

در سال ۲۰۲۲ در جشنواره ی بین المللی 
ابن سینا شرکت کردم و به مدال برنز 

این مسابقات دست یافتم.

بشر با عقل خود از ابتدای تاریخ 
دست به اختراعاتی زده است 
که زندگی را برایش آسان تر می کند. در 
عصر حاضر، فناوری اطلاعات مهم ترین 
دستاورد انسان بوده که جهان پهناور را 
همچون دهکده ای کوچک در هر لحظه از 
شبانه روز در دسترس او قرار داده است. 
زمی به عنوان  شاید بتوان گفت خوار
یک دانشمند ایرانی، با تدوین علم جبر، 
پیشرو دانشمندان پس از خود در این 
ی  راه بوده است. علی زمانی اسکندر
دانش آموز پایه ی ششم مدرسه ی کاوش 
و یک مخترع کوچک است. او با طرّاحی یک 
زمین فوتبال هوشمند، جزو برترین های 
جشنواره ی بین المللی ابن سیناست. 

گفت وگوی ما با علی را بخوانید.

ندارد معنی دلسردی راهپیروزی در

کوچک ترع مخ یک با گفتگو

  شبنم کرمی
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خوارزمی که بود؟
با توجّه به علاقه ی خودم 
 ، م ر پد ی  یی ها هنما ا ر و 
تیک  با و ر ی  س ها کلا ر  د
دم  و کامپیوتر ثبت نام کر
که  فتی  پیشر لیل  د به  و 
داشتم، تصمیم به طرّاحی، 
یسی  مه نو نا بر و  خت  سا
پروژه های کوچک تر گرفتم 
و با راهنمایی های استاد 
عزیزم، خانم افسانه افشار 
و  خت  سا  ، نی ستا د کر
برنامه نویسی زمین فوتبال 

هوشمند را آغاز کردم.
خوارزمی از ریاضی دانان و 
ستاره شناسان و فیلسوفان 
بزرگ ایران و پایه گذار علم 
جبر بوده است که بسیاری 
از روش های حلّ معادلات 
امروزی به کمک فرمول های 
این دانشمند بزرگ است. 
امسال قصد دارم با تکمیل 
ره ی  ا ر جشنو ، د ژه ام و پر

خوارزمی شرکت کنم.

پروژه ی معرکه ی من!
مین  ز یک  من  ه ی  ژ و پر
ست  ا شمند  ل هو تبا فو
که به دو روش نرم افزاری 
ل  کنتر ی  ر ا فز سخت ا و 
می شود. از قابلیّت های این 
پروژه سیستم گرمایش از 
کف آن است که در روزهای 
زمستانی (ابری و بارانی) 
مانع از باتلاقی شدن زمین 
فوتبال می شود. هم چنین 
سیستم گرماتابی برای رفاه 
حال تماشاگران دارد. از دیگر 
ویژگی های این پروژه مدار 
سنجش باران آن است. 
بت  طو ینکه ر به محض ا
خاک از مقدار مشخّصی که 
برای سیستم طرّاحی شده 
است بیشتر شود، به صورت 
خودکار به فعّال سازی مدار 
اقدام می کند. مدار سیستم 
روشنایی آن نیز با توجّه به 

یکی و روشنایی هوا  تار
فعّال می شود.

تلاش و باز هم تلاش
در هر پروژه ی ساخت یا برنامه نویسی 
با چالش های فراوانی روبه رو بوده ام 
که روزهای تلخ و شیرین بسیاری برای 
من به همراه داشته است. بعضی 
روزها به علّت سختی کار و ناآشنایی 
با برخی از مدارهای الکتریکی درباره ی 
ادامه فعّالیّت ها دلسرد می شدم امّا 
با حمایت ها و پشتیبانی های پدرم، کار 
را از سر می گرفتم تا اینکه به لطف خدا 

موفّق به اتمام پروژه ی خود شدم.
در کل، به ساخت و طرّاحی پروژه های 
زشی و  ر کن و ی اما ز هوشمندسا
مّا باتوجّه  قه مندم ا مسکونی علا
وس  ی که به در به علاقه ی بسیار
ریاضی و کامپیوتر دارم، شرکت در 
مسابقات و المپیادهای مربوط به 
آن ها را دوست دارم و یکی از بزرگ ترین 
آرزوهایم موفّقیّت و کسب مقام 
بین المللی در این رشته هاست. 
و  شنا   ، نگلیسی ا ن  با ز
یگر  د ز  ا هم  ل  تبا فو
دوست داشتنی هایم 

هستند.  

به تکمیل پروژه ام فکر می کنم
تاق خودم به همراه پدرم مشغول انجام  بیشتر اوقات در ا

فعّالیت های علمی هستم. تا امروز، لطف خدا، تلاش و پشتکار خودم 
و پشتیبانی خانواده و استادانم را سبب موفّقیّت های خود می دانم و 

قدردان آن ها هستم. دوست دارم به تکمیل پروژه ام که طرّاحی سقف هوشمند برای 
ورزشگاه هاست اقدام کنم. این روزها منتظر اعلام نتایج آزمون تیزهوشان هستم امّا در 
کلاس های فوتبال و شنا هم نام نویسی کرده ام و به زودی به همراه مربّی عزیزم، جناب آقای 
توکّلی، و به همراه تیم فوتبال اهورا، به اردویی در شهر جویبار خواهیم رفت. امسال سالی 

بسیار حسّاس برای من و دوستانم بود و روزانه با توجّه به حضور در مدرسه، 
حدود ۱۳ تا ۱4 ساعت درس می خواندم. بیشتر دوست دارم کتاب هایی درباره ی 

طرّاحی و ساخت و روباتیک مطالعه کنم امّا در کنار آن، به کتاب های 
داستان نیز علاقه دارم.

چهار شنبه 
21 تیر  1402
شماره 152
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۱
گوش بده!

حتما تا به حال اتّفاق افتاده است که با مامان بیرون بروید و دهانتان 
به خاطر بستنی قیفی آب بیفتد امّا مامان گفته است الان نمی شود 
آن را برای شما بخرد.

در این مواقع، باید چه کار کنید؟ مطمئنم نباید گریه کنید یا دست 
آن ها را بکشید چون ممکن است غذاهای خوش مزه تر و مفیدتری 
منتظر شما باشند.

۳
کمک کن!

یکی از کارهایی که باید در خانواده انجام بدهیم 
کمک کردن در کارهاست. مثلا همراه مامان سفره 
را بچینیم یا به خواهر و برادرمان در جمع کردن 
وسایلشان کمک کنیم. یادتان باشد که خانواده 
فقط پدر و مادر و خواهر و برادر نیستند بلکه پدربزرگ 
و مادربزرگ هم جزو خانواده حساب می شوند.

۲
با ادب باش!

پدر و مادر ما هر روز برای ما کار های زیادی 
انجام می دهند. مامان غذا های خوش مزه 
درست می کند و بابا برای راحت بودن ما کار 

می کند. برای همین، ما باید به آن ها احترام 
بگذاریم و برای تشکّر از زحماتشان، آن ها 

را محکم بغل کنیم. فراموش نکنید که برای 
سلامتی آن ها دعا کنید.

 غفّارپور
مریم

پانزده ساله

خانواده و شما
وقتی به دنیا می آییم، اوّلین چیزی که در دنیای به این بزرگی می بینیم خانواده است. 
هر کسی در برابر خانواده اش حقوق و مسئولیّت هایی دارد. یعنی کار هایی که برای 

ما انجام می شود و کارهایی که باید انجام بدهیم.
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5
معلّم های زندگی

خانواده به ما چیزهای باارزش زیادی یاد می دهد. مثلا از همان اوّل 
زندگی، مامان به ما با ادب و درست صحبت کردن با دیگران را یاد 

می دهد. بابا به ما یاد می دهد چه طور با اراده دوچرخه سواری یاد بگیریم 
و شجاع باشیم. حتّی می توانیم از خواهر یا برادر بزرگ ترمان  کارهای 

درست مثل درست لباس پوشیدن را یاد بگیریم.

خانه ی ما
خانواده تا وقتی که بزرگ بشویم، مانند یک خانه، در برابر آسیب ها 
و اتّفاق های بد از ما مراقبت می کند، همان طور که وقتی تازه 
به دنیا آمده بودیم از ما نگهداری می کردند. آن ها به ما کارهایی 
درست و غلط بیرون از خانه را یاد می دهند و مراقب هستند که 
مریض نشویم.
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بهترین ها
پدرها و مادرهای خیلی از ما بیرون از خانه کار می کنند تا بتوانند 
بهترین چیزها را برای ما فراهم کنند. برای همین، هر لباسی که 
بابا برای ما می خرد یا هر عروسکی که مامان برای ما می دوزد 

بهترین لباس و عروسک دنیاست. یادتان نرود حسابی مراقب 
آن ها باشید و از مامان و بابا کلّی تشکّر کنید.
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جدول انگلیسی: 

امام موسی کاظم (ع)
روز یکشنبه تولّد امام موسی کاظم(ع) امام هفتم ما بود. یکی از احادیث امام موسی را 
در اینجا با هم می خوانیم: »هرکه می خواهد قوی ترین مردم باشد بر خدا توکّل کند.« 
توکّل یعنی اینکه به کمکخداوند در کارها اطمینان داشته باشیم و از چیزی نترسیم. 

کلمات مشخّص شده را در جدول پیدا کن. راهنمایی: همه ی کلمات افقی هستند.
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عروسک سازی یکی از هنر های قدیمی ایران است. هر 
عروسک برای خود داستانی از یک تیره و طایفه دارد.

امروز می خواهیم به یکی از نقاط سرسبز کشور یعنی روستای 
قلعه قافه در شهرستان مینودشت واقع در استان زیبا و سرسبز گلستان سفر 
کنیم و با عروسک زیبای این روستا آشنا شویم . عروسک های اصیل روستای 

قلعه قافه با قدمت بیش از صد و پنجاه سال هنوز هم بی چهره هستند.
سازنده ی این عروسک، خانم خواجه، از بانوان زحمتکش اهل روستای 
قلعه قافه، درباره ی بی صورت بودن این عروسک از دیگاه قدیمی ها می گوید: 
»چون زن احترامی خاص داشته است، برایش چهره نمی ساختند در گذشته 

اسم هر زن را فقط خانواده اش می دانستند.«
این عروسک نیز روی خود را با چارقد مشکی بسته 
است زیرا عروس های قدیم تا یک سال به دلیل 
احترامشان، به غیر از نزدیکان، با غریبه ای 
حرف نمی زدند. عروس بعد از یک سال 
اجازه داشته است به مزرعه برود و 
غذا بپزد. هنر ساخت این عروسک 
یبا در فهرست آثار ملّی ایران  ز

افزوده شده است.

میراثبان

امین صادق پور

عروسک بدون چهره ی روستای قلعه قافه
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